
ناگزیر از اصلاح

تأثیر یک شایعه در کنترل بازار ارز

رئیسی به خانه تکانی در تیم اقتصادی خود تن خواهد داد؟

احتمال حضور عراقچی کنار تیم مذاکره کننده ایرانی در ژنو 
قیمت دلار را کاهشی کرد

شــاید بارها شــنیده یا گفته باشــید که باید مجســمه فلانی را 
به عنوان سمبل فلان چیز ساخت. من یکی بارها گفته ام که باید 
مجســمه دکتر هادی خانیکی عزیز را به عنوان ســمبل «امید» 
ســاخت. حتی باور دارم «امید» هم در مقابل او که این روزها با 
جســمی شیشه ای اما اراده ای فولادین در نبرد با سرطان است، 

کم آورده است....

مرد  امید و مدارا
برای هادی خانیکی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۰۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ فوریــه   ۲۷     ۱۴۴۴ شــعبان   ۶     ۱۴۰۱ اســفند   ۸ دوشــنبه 
صفحه  ۱۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گفت وگو   را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  افسوس برای پیروز، فهرست ساختمان های ناایمن از تاریکخانه خارج می شود؟ چین مانع صدور قطع نامه علیه روسیه در نشست گروه ۲۰ شد   

روزهایی که نیروهای آزادی خواه فرانسه (در دهه ۱۷۸۰) با همه 
قدرت سیاسی و نبوغ و خطابه میلیاردها لیر پول کاغذی بی پشتوانه 
را تصویب کردند، نمی دانستند چه غول ویرانگری را به جان جامعه 
و اقتصاد انداخته اند و چه سرنوشــت شومی را برای کشور خود رقم 
خواهند زد. گویا تصور این بود که با واگذاری بخش بزرگی از زمین ها 
و دارایی های دولــت به انقلابیون و تأمین و پشــتیبانی این انتقال با 
پــول انقلابی، یک طبقه انقلابی متمکن و زمیــن دار در مقابل طبقه 
اشراف و خاندان های سلطنتی پیش از آن ایجاد کنند. هیچ استدلال 
و برهــان و انذاری و هیچ مقام سیاســی و علمی را یارای مقاومت و 
مخالفــت در برابر این تصمیم نبود و بــه تعبیر امروزین، طرفداران و 
تصویب کنندگان و مجریان طرح در مجلس و دولت به هیچ قیمتی 
حاضر به عقب نشــینی که نشدند هیچ، هر مخالفی در میان مقامات 
اجرائی یا اصحاب رسانه و صاحبان دانش را یا از مسند پایین کشیدند 
و فراری دادند یا به تیغ دشــنام و تخفیف نواختند و برخی مخالفان 
نشــان دار را نیز به دست مجازات ســپردند. اما زمان زیادی لازم نبود 
تا فروپاشــی اقتصادی و گســیختگی اجتماعی را به نظاره بنشینند. 
سخنرانی های آتشین و خطابه های معروف و تاریخی و ستایش های 
عجیب و غیرمتعارفی از پول بی پشــتوانه به نمایش گذاشته شد. اما 
گذشــت زمان نشان داد که چگونه همه سرمایه بزرگ اعتماد و امید 
یک شبه دســتخوش تحول شد و فرانســه به یک قمارخانه بزرگ با 
گسترش بی سابقه تباهی و اخلاق ستیزی روبه رو شد. بدهکاران بانکی 
میدان دار اصلی عرصه سیاست و قانون گذاری شدند، رکود گسترده با 
تورم بی مهار قرین شد و تولید و خلاقیت جای خود را به کلاهبرداری 
و باج گیری داد. تجربه آلمان در دهه ۱۹۳۰ در پی فشــارهای مالی و 
اجتماعی ناشــی از شکست و غرامت های جنگ جهانی اول نتایجی 
پرمخاطره و فاجعه بارتر از تجربه انقلابیون فرانســه در پی داشت و 
ابرتورم تاریخی درکنار رکود تاریخی و بی سابقه زمینه ظهور فاشیسم 
انسان ستیز و جنگ جهان گیر دوم و کشتار حدود ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر 
را در پی داشــت که تاکنون بشریت نه دیده و نه می تواند تصور کند. 
در دو دهه اخیر ابرتورم های دولت چپ گرای ونزوئلا با سقوط درآمد 
نفت و تحریم آمریکا شدت گرفت و ونزوئلایی شدن و کاراکاسی شدن 
را به واژه ای ترسناک و کابوسی بزرگ برای اقتصادهای تورمی تبدیل 
کرد. ناامنی غذایی و قحطی های موضعی و گســیختگی بی ســابقه 
اجتماعی و ناامنی و فراوانی و شــدت جرم و جنایت پیامد ناگزیر این 
تورم بود. در زیمبابوه اشتباهات بزرگ دولت حاکم و ابرتورم تاریخی، 
بی اعتمادی و شکاف غیرقابل ترمیم میان دولت و مردم زمینه تبدیل 
رابرت موگابــه از قهرمان آزادی به چهره ای خودخواه را فراهم کرد. 
در همه این تجارب، تورم های بزرگ به فروپاشی اقتصادی، گسیختگی 
اجتماعی و فروماندگی دولت در انجــام مأموریت های خود در کنار 
درماندگی مردم و شــهروندان انجامیده است و طرفه آنکه در همه 
موارد فروکوفتن و به حاشــیه راندن مخالفان سیاست های پراشتباه 
بخشــی از سیاست های غلط شد. تورم های بی مهار، بیماری هولناک 
اقتصادهای امروز است که اگر درمان نشود به فاجعه ای چندبعدی و 
پردامنه خواهد رسید. تورم مجال برنامه ریزی و تصمیم گیری را هم از 
خانوارها و هم از صاحبان کسب و کار خواهد گرفت. گاهی با تغییرات 
لحظــه ای قیمت های داخلی یا نرخ ارز، کالاها و محتوای توافقات از 
ابتدا تا پایان نشست های مذاکره بارها تغییر می کند و تصمیم گیری را 
به امری لحظه ای و کوتاه مدت محدود می کند. تورم امکان ارزیابی و 
کنترل عملکرد شــرکت ها را اگر نه غیرممکن دست کم بسیار دشوار 
و پیچیده می کنــد. بدهکاران بانکی و صاحبان وام های نکول شــده 
به قهرمانان اقتصادی تبدیل می شــوند. سیاست گذاری پولی و مالی 
در سطح کلان دچار ســیالیت و روزمرگی می شود. معاملات مختل 
می شــود و تعویق فروش به فردا و بلکه ساعاتی دیگر به تصمیمی 
عاقلانه تبدیل می شــود و در اقتصادهایی کــه همراه با تورم داخلی 
تغییــرات لحظــه ای نرخ ارز وجــود دارد نظام انگیزشــی معطوف 
به خام فروشــی و فرار ســرمایه شــدت می گیرد و... . امــا و هزار اما 
کــه آثار و پیامدهای تورم های بزرگ تنها بــه ابعاد اقتصادی و مالی 
و صرفــا به پیامدهای امروز و اینک محدود نمی شــود بلکه بیش از 
آن و در مقیاســی بزرگ تر هــم در بعد ذهنی و روانی و زندگی فردی 
آشفتگی های بزرگ و پردامنه تری را در پی دارد. تورم ذهن شهروندان 
را گیج و گم و از تحلیل و تفســیر پدیده هــا ناتوان خواهد کرد. حس 
بی قدرتــی و زوال ذهنی و روانی را ایجاد می کند و شــهروندان خود 
را در مقابــل افزایش لحظه ای قیمت ها رهاشــده و معلق و بی پناه 
خواهند دید. باورشان به توانایی دولت در حل مسئله لحظه به لحظه 
ضعیف تر و شایســتگی آن برای اداره امور کمتر و کمتر می شود. اما 
هولناک تر و مهیب تر از آن تأثیر تورم به ویژه ســقوط قدرت خرید پول 
ملی در مقابل ارز خارجی بر از میان رفتن عزت نفس، اعتماد و انسجام 
اجتماعی است. شهروندان همان لحظه که آب شدن دارایی های خود 
و پایین آمدن در نردبان جایگاه درآمدی و دارایی و نا امیدی از دستیابی 
به دارایی هایــی چون خودرو و منزل و حتی یخچــال و دوچرخه را 
می بینند، بالارفتن کسانی دیگر از این نردبان و افزایش لحظه ای ارزش 
دارایی و ثروت آنها را در همســایگی خود می بینند، کســی انگیزه ای 
برای دســتگیری و حمایت یا همکاری اجتماعی برای برداشتن باری 
از دوش درمانــدگان و همنوعــان نــدارد و همه از دریچه و ســلول 
فردیت خود گلیمشــان را از آب بیرون می کشند. یعنی همان زمانی 
که فروماندگی دولت و درماندگی مردم فرا رســیده اســت. در تورم 

هیچ کس برنده نیست، همه جامعه بازنده است.

با تورم همه بازنده ایم
سـرمـقـالـه

گفت وگوی مهندس فرهاد احمدي شیخانی با دکتر  اسماعیل فرزانگان، عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش شبکه شتاب نگاری ایران

چگونه از خطر  زلزله تهران با  کمترین تلفات عبور  کنیم

راه حل نهایی تهران

سنگلاخ رسانه ای 
زمزمه هایی از قطع معافیت مالیاتی رسانه ها شنیده می شود؛ آیا مانعی تازه برای ارتقای موقعیت رسانه ای کشور در راه است؟

سامان موحدی راد: زلزله ترکیه و سوریه بار دیگر همه را به جنب وجوش 
انداخته که در صــورت رخ دادن چنین فاجعه ای در تهران چه اتفاقی 
ممکن است رخ بدهد. واقعیت این است که این بحث ها گاهی بعد از 
یک زلزله مطرح می شــود اما زود به دست فراموشی سپرده می شود و 
هیچ تغییری در سیاست های شهرسازی ما رخ نمی دهد. دکتر اسماعیل 
فرزانگان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
و رئیس بخش شــبکه شــتاب نگاری ایران اســت. او سال هاست که 
وقتش را صرف مطالعــه زلزله های مختلفی که در ایران رخ داده کرده 
است. آقای فرزانگان معتقد اســت راهی جز پایبندی سفت و سخت 
به اســتانداردهای ساخت وســاز در ایران نداریم. ایشان می گویند که 
در ایران مشــکلی از جهت تدوین اســتانداردها نداریم اما در مرحله 

اجراست که به مشکل برمی خوریم. 

مهم ترین مسئله در هر زلزله ای برای ما داده هایی است که از این زلزله به دست می آید. چون 
این داده هاســت که به دانشــمندان و زمین شناســان کمک می کند تا فهم بهتری از زلزله داشته 
باشــند. توجه داشته باشــید که هر زلزله تنها در چند ثانیه رخ می دهد و اگر رکورد و نگاشتی از 

آن نداشــته باشــیم قاعدتا نمی توانیم مطالعه اش کنیم. ما در زلزله شناسی با دو مقوله سیستم 
ثبت داده در ارتباط هســتیم؛ یکی شــبکه لرزه نگاری است که متشکل از دستگاه های لرزه نگاری 
اســت و خروجی آن به صورت همین داده هایی که بعد از هر زلزله در دســترس عموم اســت، 
منتشــر می شــود. خبر رویداد زمین لرزه ها، بزرگای زمین لرزه ها، مختصات روی مرکز زمین لرزه و 
اینکه عمق زمین لرزه چقدر اســت، اطلاعاتی است که لرزه نگارها ثبت می کنند و منتشر می شود. 
متولی  آن هم در کشــور ما مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اســت که شبکه ملی لرزه نگاری 
را اداره می کند. تعداد ایســتگاه لرزه نگاری دائم و موقت در سراســر کشــور را دارند که زلزله ها 
را به صــورت مرتب مانیتور می کنند و رویــداد زمین لرزه ها را از بزرگای کوچــک تا بزرگای بزرگ 
گــزارش می کنند. در کنار شــبکه لرزه نگاری در ایران و دنیا، شــبکه های دیگــری وجود دارد که 
به آن «شــبکه شــتاب نگاری زلزله» می گویند که از اســم آن معلوم است شــتاب زمین را حین 
رویداد زمین لرزه اندازه گیری می کند. زلزلــه وقتی اتفاق می افتد، مثل هر حرکت فیزیکی دیگری 
جابه جایی رخ می دهد و این جابه جایی ســرعت و شتاب دارد. کار دستگاه شتاب نگار اندازه گیری 
شتاب زمین لرزه هاست. این اطلاعات در مهندسی اهمیت بسیاری دارد. در این گفت وگوی مفصل 
به کمک مهندس فرهاد احمدي شیخانی مسئله زلزله ترکیه و همچنین خطراتی را که در انتظار 

ایران است، بررسی کرده ایم.

از دو ماه پیش در کوچه و بازار صحبت از رشد فزاینده و البته بی رویه قیمت ارز مطرح 
بود و هر شــخصی در هر جایگاهی حتــی عوامانه پیش بینی اعــداد و ارقام فعلی را 
درخصوص ارز می کرد و بازار چشم به راه این رویداد غیرطبیعی اما در کشور ما طبیعی 
بود. گرچه پیش بینی نرخ ســکه و ارز در گذشته می توانست محلی برای اعلام جرم به 
جهت تشــویش اذهان عمومی باشد، اما امروز دیگر بخشــی از مکالمات روزمره افراد 
غیراقتصادی و غیرکارشناس هم هست و جالب تر اینکه در اکثر موارد وفق تجربه درست 
و صحیح از کار درمی آید. به هر حال آنچه امروز در حال وقوع است، بیشتر شبیه زلزله 
هفت ریشتری است که تمام ستون های اقتصادی کشور را به لرزه درآورده و صنعتگران، 
سوداگران و... باید در کنار قطعی گاز و برق که تولیدشان را دچار وقفه می کند و بی تردید 
انحراف در بودجه و عملکردشــان پیش مــی آورد، در انتظار عواقب بدتری حتی تا مرز 
تعطیلی باشند و این یعنی زنگ خطر جدی! از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی 
آن هم با این ســرعت هیچ کس خوشحال نیست، نه سیاست گذاران و نه اقتصاددانان، 
اما باید پذیرفت که خروج از مکانیســم ســرکوب قیمتی ازجمله عملکردهایی اســت 
که مدت ها پیش باید در دســتور کار دولت قرار می گرفت؛ ولی متأســفانه سیاست های 
زیگزاگی مجال به کرسی نشستن طولانی مدت این مدل را از آن می گیرد؛ سیاست هایی 
کــه با هر بــار روی کار آمدن نه تنها خودشــان مثمرثمر نمی شــوند، بلکه برنامه های 
سیاســت های قبلی را هم نقش بــر آب می کنند. یادمان نرود که اقتصاد کشــور ایران 
به شدت ارزمحور است؛ چراکه ما کشوری از صفر تا صد صنعتی و صنعت ساز نیستیم، 
بلکه صنعت دار هســتیم و صنعت مان برای ادامه حیات و بقا وابســته به ارز اســت و 

هرچه نرخ ارز بالاتر برود، هزینه های تولید و قیمت تمام شده افزایش می یابد و در نتیجه 
قدرت رقابت تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی کاهش می یابد.  از سوی دیگر وابستگی 
هزینه هــای دولت به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای نفت اســت و مالیات عملکرد یا 
مالیات بر ارزش افزوده به اضافــه ارز حاصل از فروش نفت که دولت نرخ آن را تعیین 
می کند، دو عامل اساسی و کلیدی در این بین است. این نوع از درآمدها در دولت به علاوه 
مولدسازی که هم اکنون در دستور کار قرار گرفت، از محل فروش دارایی ها یکی از نقاط 
کســب درآمد دولت است؛ بنابراین فروش ارز و تبدیل آن به ریال دیگر راهگشای جبران 
کمبود بودجه نخواهد بود. اما تأثیر روانی افزایش نرخ ارز و نمود واقعی آن بر سر سفره 
مردم و افزایش شاخص فلاکت به بالاترین میزان در ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته توان معیشتی 
مردم را به مخاطره جدی انداخته که فارغ از عواقب اجتماعی و سیاسی جدی در میزان 
نارضایتی، می تواند قطار پیشرفت دولت فعلی را متوقف کند و جراحی اقتصادی ایشان 
را ناکام بگذارد.  امروز اگر آمار شــاخص فلاکت اعلام شــود، متوجه خواهید شد که به 
بالای ۵۵ درصد رسیده که هزینه های اقتصادی و اجتماعی به مراتب بالاتر رفته است. 
نکته جالب این اســت که شاخص فلاکت نخســتین بار از سوی آقای محسن رضایی در 
مناظره با احمدی نژاد رســانه ای شد و ایشــان هم اکنون معاون اقتصادی دولت فعلی 
اســت.  براساس ارزیابی های کارشناسی این شاخص در یک اقتصاد سالم رقمی معادل 
۶ تا ۷ را باید شــامل شــود که در کشور ما هم اکنون این رقم بالای ۵۰ است و البته پس 
از سال ۷۶ این میزان افزایش در این شاخص بی سابقه ثبت شده است و رکورد تاریخی 
دارد. به نظر می رســد دیگر امیدی به تحقق شعارهای دولت نیست و باید پذیرفت که 
نمی توان فقط با فرافکنی ها و انداختن توپ غفلت و ندانم کاری ها در زمین دشمن، پاشنه 
در را به سمت دیگری چرخاند. بنابراین هم اندیشی تحلیلگران و مدیران سابق اقتصادی 
و بررســی تجارب اقتصادی موفق و حتی شکست خورده دولت های قبل و عزم و اراده 
واقعی تنها راهکار برون رفت از وضعیت فعلی اســت. بهبود شــرایط اقصادی و رونق 
کســب وکار و حرکت قطار در مسیر پیشــرفت تنها زمانی واقعی  است که بر سر سفره 

ایرانی ها بنشیند و حس شود، نه براساس سخنرانی ها و نقدگریزی.

یـادداشـت

قطار  پیشرفت دولت خارج از مسیر است 

«شرق» از تداوم اختلافات پادمانی در آستانه نشست 
فصلی شورای حکام گزارش می دهد

گزارشی از برخورد با فیلم های توقیفی  در دولت جدید  

  در گفت و گو با نمایندگان، نتایج جلسه مشترک ارزی 
دولت و مجلس  بررسی شد 

یک نشست و چند سناریو

معمایی حل نشده 
در سینمای ایران

صندلی خاص  برای  دایی

همه به دنبال توقفگاه دلار

۳

۲

۵

۲

۱۱

۹

حجت میرزایی

از وقتــی وزارت بهداشــت هــم تأییــد کرد که مســموم کردن 
دانش آموزان دختر عمدی بوده است، به این فکر می کنم آیا تفکر 
بوکوحرام هم به اینجا آمده اســت. ســال ها در نیجریه برای اینکه 
دختــران تحصیل نکنند، آنها را دســته جمعی از مدارس دخترانه 
می ربودند و مدت های طولانی یا محبوس بودند یا نابود می شدند. 
صدای تفکر طالبان، داعش و القاعده مدت هاســت از گوشه و کنار 
شــنیده می شــود. در مواردی رفتارهای متحجرانه و خلاف قرائت 
اســلام اصیل جولان می دهند. روح انقلاب اســلامی بنا بر گواهی 
تاریخ این نبود.                                                                    ادامه در صفحه ۵

بوکوحرام هم آمد؟
یـادداشـت

سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه نگار
امیر نیک رویان 

  عکس : عباس  کوثری، شرق


